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 االله الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
مقام اول در بحث قمار، لعب با آلات قمار همراه با بردوباخت بود كه قدر متيقن حرمت تكليفي وضعي قمار 

 است.
سوره مائده  90سوره بقره اولين آيه بود و دومين آيه، آيه  219ابتدا به آيات پرداختيم آيه  ،در طرح ادله 

اعوذباالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين «ترتيب بود، اينسوره مائده كه به 90است آيه شريفه 
دو سه آيه بعد هم  219بقره  »زْلامُ رجِسٌْ مِنْ عمََلِ الشَّيطْانِ فَاجتْنَبُِوهإنَِّماَ الْخَمْرُ وَ الْميَْسرُِ وَ الأَْنْصابُ وَ الْأَامنوا 

إنَِّمَا الْخَمْرُ وَ المْيَسِْرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رجِْسٌ «ادامه همين مبحث بود اما استدلال اصلي به اين آيه شريفه بود 
 ».منِْ عمََلِ الشَّيْطانِ فَاجتْنَِبُوه

ن آيه شريفه ما هشت نكته را ذكر كرديم بعد از بيان مقدمه كه بحث لغوي و روايي بود در مطلب نهم در اي
 شريفه وجود دارد. در آيهبه كار رفته  گفته شد سه احتمال در ميسر

 شود.احتمال اول اينكه ميسر به معناي عمل قمار باشد كار و رفتاري كه از متقامرين صادر مي -1
و انواع  هاين بود كه ميسر به معناي ابزار و ادوات و آلات قمار باشد مثل شطرنج، مهرهاحتمال دوم ا-2

 شود.ها انجام ميبازي قمار آن متعدد از اموري كه با
احتمال سوم اين بود كه ميسر به معناي جامع يا به نحو مشترك لفظي استعمال شده باشد يعني ميسر در -3 

 هر دو معنا استعمال شده باشد.
 و ؛گفتيم كه ميسر به معناي مال مورد بردوباخت حتماً مجازي است. به معماي عمل قمار حتماً حقيقي است

به معناي آلات قمار محل ترديد بود كه آيا به حدي رسيده است كه بگوييم معناي جديد و حقيقي است يا در 
 حد مجاز است؟

ها را انتخاب كرد يا شود يكي از اينجود دارد و ميبايد ديد كه براي هر يك از اين سه احتمال چه دليلي و 
 ؟مانداينكه حالت مردد باقي مي
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 »ميسر«مفهوم  بررسي احتمالات 
 در اينجا ميسر به معناي عمل قمار است، :كه بگوييمايناحتمال اول  -1

 دليل احتمال اول
است كسي بگويد كه معناي حقيقي ميسر عمل قمار است و اصالة الحقيقه  همان اصالة الحقيقة شاهدمرجح 

اقتضا دارد كه ميسر را به معناي  بنابراين اصالة الحقيقة ؛گويد اين لفظ در معناي حقيقي خود بكار رفته استمي
 ترين دليل براي قول و احتمال اول است.اول حمل بكنيم اين عمده

است كه بگوييم معناي حقيقي فقط معناي اول است و معناي دوم يعني ابزار  تماميت اين دليل متوقف بر اين
دانيم كه ميسر به معناي و آلات قمار، معناي مجازي است، در اين صورت امر داير بين حقيقت و مجاز است نمي

 اول حقيقي كه (همان عمل) است يا به معناي (ابزار و آلات) كه مجازي است.
در مقام ترديد بين معناي حقيقي و مجازي، اجراي اصل اصالة الحقيقة است، اصالة  ييقاعده اصولي و عقلا 

دانيم مراد همان شير حيوان مفترس اينكه كلمه اسد بكار رفته است نميگويد معنا اين است، (مثلالحقيقة مي
يد اولي است) گومياست كه معناي حقيقي است يا رجل شجاع است كه معناي مجازي است؟ اصالة الحقيقة 

 گويد اولي است.مي ةالحقيق اينجا هم اصالة
در اينجا متوقف بر اين است كه ما بگوييم معناي اول حقيقي است و معناي دوم  ةالحقيق ةاستدلال به اصال 

 مجازي است.
اما در اين مسئله جاي ترديد بود ممكن است كسي بگويد هر دو معنا، معناي حقيقي است و لفظ ميسر،  
رك لفظي بين عمل و آلات است، اگر كسي اين نظر را بپذيرد اصالة الحقيقه كارايي ندارد، براي اينكه مشت

نباشد مشترك  يانهيمعاگر قرينه  و ؛مشترك لفظي، در مقامي كه مردد بين دو معناي حقيقي باشد اثري ندارد
 كند.لفظي اجمال پيدا مي

ين است، قبلاً عرض كرديم كه اشتراك لفظي گاهي بين دو معناي البته در اينجا اشتراك لفظي از نوع متباين 
اقل و اكثر است آنجا ما بايد قدر متيقن را أخذ بكنيم منتهي اكثرش مشكوك است. گاهي مردد بين متباينين 

ها دو تا معناي حقيقي است اين استدلال كنار شود مجمل. اگر كسي نظر ديگر را بپذيرد كه ايناست كه مي
و چون وضوحي پيدا نشد به اينكه معناي دوم معناي حقيقي نيست، اين احتمال هم وجود داشت در لغت  رودمي
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آيد كه ميسر به معناي آلات و هم آمده است و بخصوص اگر روايات را هم ببينيد كمي به ذهن انسان نزديك مي
 معناي درستي است. ادوات هم

الحقيقة است ولي اين استدلال متوقف بر اين است كه بگوييم  جهت است كه دليل براي قول اول اصالةازاين 
معناي اول حقيقت و معناي دوم مجاز است اگر نتوانيم اين را احراز بكنيم يا اطمينان پيدا بكنيم اين استدلال و 

 استشهاد خيلي تام نيست.
زي بوده است و با وضع كه وضع تعيني است در معناي بسياري از مشتركات لفظي ابتدا با يك علقه مجا

هاي تعيني شود بكار برود اين وضعكثرت استعمال، لفظ در آن معنا هم ظهور پيداكرده است بدون قرينه هم مي
 است.

رغم اينكه كمي ترجيح داديم كه حقيقت معناي اول است و دوم مجاز است اين احتمال اول و دليلش كه علي
 مينان داشته باشد اين دليل تمام است.ترديد نيست، اگر كسي به آن اطحال بيدرعين

البته اين نكته راهم بايد توجه بكنيد اصالة الحقيقه درجايي است كه قرينه بر مجازي پيدا نشود كه اين هم 
ده براي احتمال دوم، قرائن بايد در ادله بعدي ببينيم. ممكن است بگويد حتي اگر معناي حقيقي هم باشد ادله آين

 كند، اين احتمال اول و دليل آن بود.كه اين را از معناي حقيقت به مجاز صرف مي اي وجود داردصارفه
توان آن را يك نظر هم ميبنا بر ترديدي كه در آن وجود دارد، گرچه  اين احتمال اول بود و شاهد آن و

مجازي نباشد و لذا پذيرفت اما هميشه اصالة الحقيقه مراعاست و متوقف بر اين است كه قرائن صارفه به معناي 
 بايد احتمالات بعدي را هم بررسي كنيم.

 .احتمال دوم اين بود كه ميسر در اينجا به معناي ابزار و ادوات قمار باشد -2

 دليل احتمال دوم 
 :شود شواهدي ذكر كردبراي اين احتمال هم مي

 شاهد اول: سياق آيه
كند، با اين بيان كه در م را به ذهن تقريب مياولين شاهد سياق آيه است آيه يك سياقي دارد كه معناي دو

، انصاب و چهارمي ازلام، غير از سريم عنوان مبتداي جمله آمده است يكي خمر،اين آيه شريفه چهار كلمه به
 جي هستند نه اعمال.رها اشياء خاآن ميسر همه
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تراشند باز اعيان است، ازلام همان خمر مايع مسكر است، انصاب اوثان است، چوب و سنگي است كه مي 
رفته است در عصر جاهلي و در اعيان خارجيه است و در نوعي از قمار بكار مي كهقداح و آن سهامي است 

 ميان عرب متداول بوده است.
ها ذكرشده است بخصوص اينكه در ر هم در عداد آناند و ميسخمر و انصاب و ازلام همه اعيان خارجي 

ويژه ها قرارگرفته است پس سياق آيه بهآخر نيامده كه بگوييم تا اينجا اعيان بوده است حالا جدا شد، وسط اين
با توجه به اينكه ميسر در ميانه خمر و دو امر ديگري قرارگرفته است و آن دو امر ديگر هم دال بر اعيان هستند 

خارجي است،  و اشياءكه ميسر هم مثل بقيه، اعيان  شوديمبگوييم سياق خودش يك دليل  شوديموجب اين م
توانست كاري بكند ولي به معناي آلات قمار به اگر ميسر در اعيان و اشياء خارجي به كار نرفته بود سياق نمي

گويد كار رفته است (إما بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز) ولي ميسر در آلات و ادوات مستعمل است، پس سياق مي
 مقصود است. شوديمچه با آن قمار انجام كه مقصود از ميسر در اينجا اعيان است يعني آن

شود، يعني لفظ ميسر دو معناي حقيقي دارد در صورت حقيقي بودن دو معنا است سياق اينجا قرينه معينه مي
گويد شده است، اجمال دارد قرينه معينه مييكي فعل القمار، يكي آلات القمار، لفظ مشترك براي دو معنا وضع

 تواند قرينه معينه باشد.مقصود اين است، سياق مي
شود اي ميشود، پس سياق يك قرينهقرينه صارفه مي در صورتي كه به معناي دوم، يعني مجاز است، سياق

كه مبناي اين بربراي تعيين مراد از ميسر و اينكه از آن آلات قمار اراده شده است، اين قرينه يا قرينه معينه است 
 ارفه است، بنابراين كه بگوييم معناي دوم مجاز است.بگوييم لفظ مشترك است و قرينه ص

صارفه بودن است، براي اينكه قرينه معينه  تر ازو در صورتي كه مشترك لفظي باشد قرينه معينه بودن راحت
شود بگوييم كه اين كلمه، (مثلاً عين)، اين معنا دارد اين معنا دارد با كند راحت با يك قرينه مياجمال را رفع مي

گوييم يك معناي اين كلمه عمل گوييم كه معناي آن با اين قرينه اين شد. اينجا هم ميشاهد مناسبي مي يك
 دومگوييم مقصود معناي است با يك شاهدي كه اينجا سياق باشد مي آلة القمارقمار است و معناي ديگر آن 

 معينه) است(
خواهد، براي اينكه قرينه صارفه شتري ميولي اگر حقيقت و مجاز باشد در اين صورت يك مقدار زور بي

كند، با اندك شاهدي كه قرينه معينه فقط رفع اجمال ميخواهد مقابل اصالة الحقيقه قد علم بكند درحاليمي
خواهيم معناي مجازي بگوييم اصل و روند طبيعي اصالة الحقيقه است گوييم اجمال رفع شد. ولي درجايي ميمي
عقلايي محكم مقاومت بكند، يك مقدار دشوارتر است ولي علي أي حال استدلال خواهد جلوي يك اصل مي
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اين است كه سياق اينجا قرينه است بر اراده آلات قمار از كلمه ميسر، با بيان اينكه بقيه چهار امر اعيان است اين 
در يك روايت آمده بود هم بايد اعيان باشد. اعيان در اينجا هم آلات القمار است البته آن معناي سومي هم كه 

 گيرد) اعيان است كه گفتيم حتماً مجاز است و كم بكار رفته است.(آن مالي كه مي
يك شاهد است كه از اين حيث محل كلام است كه بحث سياق در اصول خيلي مورد تأمل و مورد اين 

ها اند و ديدگاهكرده رهاختلاف است. مرحوم علامه طباطبايي هم در مواردي از تفسيرشان به اين مسئله اشا
دانستند بعضي هم براي سياق ارزشي متفاوت است بعضي به سياق خيلي اعتماد داشتند و سياق را خيلي مهم مي

شود قاعده كلي داد كه سياق هرجايي يك اقتضايي دارد اي هم وجود دارد كه نميهاي ميانهقائل نيستند ديدگاه
 سي كرد.بايد مورد به مورد بحث سياق را برر

 بحث در كجا آمده است؟ نيا سؤال:
سياق يك بحث مستقل در اصول ندارد ضمن مباحث مختلف اصول دارد مرحوم علامه طباطبايي در جواب: 

شود در فقه هم موارد چند جاي الميزان اين را بحث كرده است در مباحث اطلاق يا در حديث رفع، بحث مي
هاي بسيار مهمي است كه موردتوجه قرارگرفته است رد سياق از آن بحثگيمختلفي داريم كه مورد بحث قرار مي

راحتي شود بهعمده سياق اين است كه نه مي در تضاعيف كلمات، جاي مستقل بحث نشده است بحث ولي همه
جا پذيرفت و در اينجا هم اگر كسي مشترك لفظي بگويد سياق قرينه معينه راحتي همهشود بهكنار گذاشت نه مي

 خوبي است ولي اگر مشترك لفظي نگويد در حدي كه قرينه صارفه باشد ترديد داريم.

 روايات :شاهد دوم
شاهد اول سياق بود شاهد دوم رواياتي است كه ذيل آيه واردشده است اگر به كتاب التجارة ابواب ما 

روايات قمار را در اين چهار يكتسب به مراجعه كنيد چند باب هست كه با بحث قمار ربط دارد مجموعاً اين 
 .102،103،104باب 35توانيد ببينيد باب باب مي

 ابي الجارود روايت -1

توانيد روايت پيدا بكنيد كه چند تا روايت وجود دارد كه ميسر را به معناي آلات در اين ابواب چند جا مي
عن ابي الجارود  هاهيم في تفسيردر آنجا دارد كه علي بن ابر، ١٠٢باب  12تفسير كرده است ازجمله روايت 
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 مِنَ  مسُكِْرٍ فكَُلُّ الْخمَْرُ أمََّا«عليه هست ذيل همين آيه شريفه، حضرت فرمودند: االلهدارد كه از امام باقر سلام
 ١»الشِّطْرنَجْ وَ فَالنَّرْدُ الْمَيسِْرُ أمََّا وَ ... الشَّرَابِ

 المَْيْسرَِ وَ  الْخمَرَْ اللَّهُ قَرَنَ« خارجي است و ذيلش هم دارد كهنرد و شطرنج است. نرد و شطرنج همان اعيان 
آن وسايلي كه با آن قمار  است يخارجآنجا هم باز ظهور در اين دارد كه ميسر همان اعيان  2»الْأوَثَْان معََ
 شود. البته سند اين روايت محل اشكال است.مي

 كنيم.الجارود هم موردقبول است، سند را در آينده بحث مي اگر كسي تفسير علي بن ابراهيم را بپذيرد ابي

 روايت عبداالله بن جندب -2

 النَّرْدُ  وَ  مَيْسِرٌ الشِّطرَْنجُْ«كند كه السلام نقل ميكه عبداالله بن جندب از امام صادق عليه روايت چهاردهم
 .3»ميَسْرٌِ

 روايت اسماعيل جعفي  -3

 النَّرْدُ  وَ  الشِّطرْنَْجُ «تام نيست) دارد كه  كدامهيچروايت پانزدهم هم باز از اسماعيل جعفي است كه (البته سند 
 گيرد.ها ميسر است ميسر را خود اعيان خارجي ميگويد اينكه مي 102اين سه روايت در باب  .4»ميَسْرٌِ

 ابو بصيرروايت  -4

 عَنِ  زِياَدٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابنَِا مِنْ عِدَّةٍ عَنْاست  ابو بصيرهم چند روايت است كه يكي روايت  104در باب 
(اين هم به خاطر سهل بن زياد اعتبارش تام نيست) امام صادق  ،بَصيِرٍ أبَِي عنَْ الْحَنَّاطِ مُثنَى عنَْ نَجرَْانَ  أبَِي ابْنِ
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اينجا هم  .5»همَُا الْمَيسِْرُ النَّردُْ وَ الشِّطْرَنْجُ«اند: كند كه ايشان فرمودهالسلام نقل ميالسلام از اميرالمؤمنين عليهعليه
 كند. (كه روايت دوم بود).ميسر را باز به معناي خود آلات تفسير مي

 روايت عبداالله بن جندب -5
 بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ أَيُّوبَ أبَِي عَنْ يُونسَُ عَنْ عيِسَى بْنِ  مُحَمَّدِ عنَْ روايت عبداالله بن جندب است بعديروايت 

كه به يك سند ديگري مرفوعه آمده  6»ميَْسِرٌ  النَّردُْ وَ ميَْسِرٌ الشِّطرَْنجُْ«: قاَلَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عنَْ أَخْبرََهُ عمََّنْ  جنُْدَبٍ
 .104باب  »ميسر النرد و الشطرنج«است، عمن أخبره آمده است. (اين هم معتبر نيست) ولي اينجا هم دارد 

 .104بود اين در باب  102سه روايت قبلي در باب 

 روايت عبد الملك قمي -6
يست) چون در آن محمد بن سنان (كه سند آن خالي از ضعف ن ي استقم الملك عبد تيروا بعدي،روايت 

 إدِرِْيسُ  وَ أَنَا كنُْتُ: قاَلَ القُْمِّيِّ الْمَلِكِ عَبدِْ عَنْ سنِاَنٍ بْنِ مُحمََّدِ عنَْ مُحمََّدٍ بنِْ أحَْمَدَ عَنْ يَحيَْى بْنِ مُحمََّدِ عنَْاست. 
العبد الملك  »الشِّطرَْنجُْ هِيَ « :اللَّهِ عَبْدِ أَبوُ فقََالَ  المَْيْسرُِ ماَ فِدَاكَ جُعِلْناَ إِدْريِسُ فَقَالَ -ع اللَّهِ  عَبْدِ أبَِي عِنْدَ أخَِي

گويد كه با برادرم محضر حضرت مشرف شده بوديم از قم رفته بودند و از امام صادق سؤال كرد القمي مي
 ماگويد تر ازآنجا هست كه مياينجا بيانش روشن »الشِّطرْنَجُْ هِيَ« حضرت فرمود: ما الميسر؟السلام كه عليه

 يَقُولُونَ  إِنَّهمُْ قلُتُْگويد: كند، بعد ميو حالت تفصيلي دارد، لغت را معنا مي فرمايند شطرنجحضرت مي الميسر؟
 .7»أَيْضاً النَّرْدُ  وَ«فرمايند: گويند مقصود نرد است، حضرت مي، بعضي ميالنَّردُْ إنَِّهاَ

 شود كه همه آلات قمار مقصود است.معلوم مي
 بازي؟)گوييم شطرنج يا نرد يعني شطرنج(اين انصراف به اين ندارد كه وقتي مي

 كنم.اي است كه عرض مييك نكتهآن

 روايت ابراهيم بن عنبسه -7

                                                            
 .432: ص ،همان - 5
 همان. - 6
 همان. - 7



                                                                                                              :  ٢٥٧٨ ماره 

 

اين هم سندش ، عيِسىَ بْنِ مُحمََّدِ عَنْ حمَدْوََيهِْ عَنْكه در تفسير عياشي است  ابراهيم بن عنبسهروايت در 
اينكه روايات خيلي مهم و جالبي در تفسير  مشكل دارد، مرحوم عياشي متأسفانه سندها را مقطوع كرده است، با

عياشي آمده است اما دو تا نقصي كه دارد يكي همين مقطوع بودن اسناد است ويكي اينكه كل قرآن هم نيست، 
 فَمَا«از حضرت پرسيد كه  عَنبَْسَةَ  بنُْ إِبرَْاهِيمُ  كَتَبَ، اين هم از تفسير عياشي است كه سند دارد، مكاتبه است

 آلت و ادواتي كه با آن قمار انجام بشود شطرنج است.هر  .8»ماَ قُومِرَ بِه كُلُ «: ؟ حضرت فرمود»المَْيْسِرُ

 علي بن جعفر العريضي روايت -8

 تا روايت شد،تقريباً هفت هشت .9»الْميَسِْر منَِ لشِّطرَْنجُْالنَّردُْ وَ ا«هم دارد كه  علي بن جعفر العريضيروايت 

 بررسي روايات
سندي نداشته باشد قاعدتاً بعيد است  كدامهيچاين مجموعه روايات ولو اينكه عمدتاً شايد جز يكي يا دو تا 

 :ها اعتماد كردشود به اينها هم تمام باشد، اما با دو بيان ميكه آن
يك جهت از روي آورد، اينكثرت اين حدود ده روايت در يك موضوعي كه نوعي اطميناني مي :اولاً -

هايي كه متأخرين و بعضي كشيگفتيم كه با مباني قدما سازگارتر است. (از آن خطمي قبلاً مباني كه 
رجال و ها در باب رجال را قبول داريم يعني مراجعه به كتب كشيبزرگان انجام دادند ما هم آن خط
ها)، علاوه بر آن تعدد روايات با شرايطي موجب يك نوع اطمينان توثيق و تصحيح و تضعيف و اين

 شود.شود و معتبر ميروايت مي

شود به اين روايات اعتماد كرد كه نكته ظريف و دقيقي در اينجا است كه گاهي به اين دليل مي :ثانياً -
وقتي هست كه روايت يك بايد سندش را ببينيم ولي يككه  خواهد يك حكمي را بيان بكندروايت مي

چناني هم نيست و خيلي لازم نيست سند ريشه در كتب لغت نيست تعبدي آنكند كه بيلغتي را معنا مي
ها را گفته است، در فضاي هم داشته باشد، فرض بگيريم روايات از امام نباشد بالاخره يك عربي اين

امر، امر مقبولي بوده است و بر اين اساس بايد توجه كنيم كه تأكيد بر  زبان عربي و محاوره عرب اين
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خواهيم يك امر تعبدي خاصي را از امام استفاده بكنيم اما صحت وثوق روايات درجايي است كه ما مي
كند و معلوم نيست جنبه تعبدي هم در آن باشد براي اينكه ميسر درجايي كه در روايات لغتي را معنا مي

هاي جهت دقترود ازاينچيز جديدي نيست و در خود كتب لغت هم بكار ميناي آلات قمار يكبه مع
خواهيم كند و يا لغتي در آن روايات بكار رفته است كه ما ميسندي در رواياتي كه يك لغتي را معنا مي

ب ادباء عرب استشهاد بكنيم لزومي ندارد. عين اين است كه براي فهم لغت عرب به ديوان متنبي يا كت
 كارها را ببينيم، بالاخره اين در اين متن ادبي آن زمان بهو اين كنيم اينجا لازم نيست كه سندمراجعه مي

آيد كه در پذيرش اين معنا در بيان اين دو جهت به نظر مي رفته است، يك متن درستي هم بوده است. با
 آيه نبايد ترديد بكنيم.

ها شود به اينكه ميسر به معناي دوم يعني آلات قمار و شطرنج است مي گويددر حدود ده روايت كه مي
 اعتماد كرد.

 مناقشات سندي
ها بكار رفته است گويد آيه در اينممكن است كسي در اين روايات اشكال بكند و بگويد كه اين روايات مي
تعمال شده است حالا حقيقت باشد يا اما معلوم نيست كه اين معناي حقيقي باشد بايد گفت كه آيه به اين معنا اس

مجاز باشد كاري نداريم، مراد خداوند سبحان از ميسر در آيه شريفه اين معناست حالا اين معناي حقيقت باشد 
يا معناي مجازي باشد، حقيقت و مجاز و اصالة الحقيقة همه پلي است براي اينكه مراد را كشف بكنيم اينجا مراد 

 نحو الحقيقة يا به نحو المجاز، براي ما مهم نيست.شده است حالا به تعيين
 ها اعتماد كرد.شود به ايناشكال اول اين بود كه رواياتش معتبر نيست به دو جهت جواب داديم كه مي -1
شود كسي بكند اين است كه اينجا معلوم نيست كه به نحو حقيقت استعمال شده باشد اشكال دومي كه مي -2

گويد معنايش اين است حقيقت باشد يا مجاز هم مهم نيست حدود ده روايت ميگوييم آنشايد مجاز باشد، مي
 خواهد باشد.ها، مقدمه است معنا كه كشف شد شكلش هر طوري ميباشد اين

 يادآوري بحث اصولي
 فرمايد كه اصول لفظيه و ازجمله اصالة الحقيقة براي تعيين مراد است نهدر اصول مرحوم صاحب كفايه مي

گويد اصالة الحقيقة اصل عقلايي براي اي است كه در كفايه هم خالي از دقت نبود ميكيفيت اراده، اين جمله
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اين است كه اصالة الحقيقه درجايي است كه اسد در  تعيين مراد است نه براي كيفيت اراده، معناي اين جمله
مفترس؟ اصالة الحقيقه شك شما را در  اي آمده معلوم نيست به چه معنايي است رجل شجاع يا حيوانجمله

اي اما اگر با يك قرينه ؛گويد اينجا مقصود همان حيوان مفترس استكند مياينكه چه اراده شده است رفع مي
دانيد ازنظر لغوي، معناي حقيقي است يا مجازي، اينجا دانيد كه اينجا اسد به معناي رجل شجاع است اما نميمي

دانيد چيست؟ بگوييم معنا حقيقت است معنا كه شد حقيقت، اگر يد كه اين معنايي كه ميگواصالة الحقيقه نمي
معنا همين است اين برد را ندارد. اين جمله در بسياري از داني بگويي آنجا هميك جاي ديگر هم كه مراد را نمي

حقيقه، انما وضع لتعيين المراد در روايات و جاهاي مختلف بايد موردتوجه بايد باشد اصول لفظيه ازجمله اصالة ال
دانيم اينجا يك قرينه است و يقين عند الشك في المراد لا لتعيين أن المعني حقيقة بعد فرض معلومية المراد. مي

دانيم كه معناي حقيقي آن است يا معناي مجازي آن، اينجا اصول لفظيه جاري داريم كه معنا اين است ولي نمي
ميسر، به آلات قمار تفسير شده است، اگر شك داريم كه معنا حقيقت است يا مجاز شود. در اين روايات نمي

 تواند بيايد بگويد معنا حقيقت است ولي اين روايات مراد را معلوم كرده است.است اينجا اصالة الحقيقة نمي
است نه لكيفية گويد اصالة الحقيقة فقط براي تعيين مراد در كفايه مرحوم صاحب كفايه يك جمله دارد، مي 

 نبود و كمي بيشتر توضيح داديم. ارتباطبيخروج از بحث بود گر چه  نيا الارادة، معناي آن اين بود.
 شود؟چطور توجيه مي» مِنْ عمََلِ الشَّيْطانِ «سؤال:  

 است» مِنْ عَمَلِ الشَّيطْانِ «ها گوييم بتكنيم، ميرا توجيه مي» مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ«در انصاب چطور جواب: 
 گيرد ولي مقصود اين است.هميشه به خاطر اين است كه عمل به آن تعلق مي

 ها مقصود است؟گويد يعني اينكه اعمال اينسؤال: من عمل الشيطان مي
گويد خود اين ابزار و ادوات از عمل شيطان است يعني با وسوسه او نه من عمل الشيطان يعني ميجواب: 

 طور توجيه كرديم.شده است ديروز اينتهساخ
قمار  آلات گويد ميسر،تر است حدود ده روايت مياين معناي دوم كه اينجا هست كه شواهد آن نسبتاً قويي

 كه آلات قمار است. ديگويمتوجيه كرد كه مقصود خود قمار است و اين مجازاً  شودينماست 
 هم سياق است. ظهور معناي دوم، ظهور خوبي است مؤكد اين 
آورد كه ميسر اينجا در معناي آلات قمار هم بكار اطميناني مي ،اضافه روايات بنابراين در اينجا سياق به 

 رفته است.
 سؤال: اجتنبوا چه؟
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 اجتنبوا با هر دو معنا سازگار است.
هايش آمده بعضي هم در قرآن زياد داريم نه مورد ، اجتناب متعلق به اعيان»اجتنبوا الرجس من الاوثان«

داريم كه اعيان  »اجتنبوا الاوثان«داريم كه اعمال است هم  »اجتنبوا الكبائر«اوثان است بعضي افعال است هم 
 است قرينيت براي هيچ طرف ندارد.

گوييم معناي ميسر اين است حقيقت باشد يا مجاز، ولي در آن بحث ت و مجاز نداريم ميققيكار به ح 
تر داريم كه معناي آلات در ميسر حقيقت يا مجاز است شهادت شهود، آن را به حقيقت نزديكگفتيم ترديد مي
 كند.ها دليليت ندارد ولي تا حدي آن را تقويت ميكند. دليل نيست چون كيفيت اراده اينمي

 تواند باشد براي اعمال؟بقيه هم سياق نمي
شود ن آيات خيلي دقت كردم كه ببينم شاهدي ميحالا شما چيزي پيدا بكنيد خوب است ولي من در همه اي

 اش جواب داشته است چون ضعفش واضح بود طرحش نكردم.پيدا كرد چندين چيز به ذهنم آمده است همه
 ايجاد كند؟ عداوتتواند خمر و ميسر خودش مي :سؤال

 شود.خود اين آلات موجب فساد است، حقيقتاً به آن نسبت داده ميجواب: 
تري برخوردار است يعني مجموعه سياق و روايات حتي اگر بگوييم معناي اول ز شواهد قوييمعناي دوم ا

تواند قرائن صارفه باشد بگويد مقصود معناي حقيقت است و معناي دوم مجاز است بازهم اين مجموعه قرائن مي
 مجازي است.

 قول مختار 
 اق هم سازگارتر است.دهيم كه با سيتا اينجا ما احتمال دوم را در آيه ترجيح مي

در احتمال سوم، ممكن است كسي قائل بشود به اينكه ما همه آنچه در وجه دوم گفته شد براي اثبات اينكه  
گيرد هم خود اش را قبول داريم، اما در اينجا قائليم به اينكه ميسر هم آلات را ميميسر يعني آلات قمار همه

فرمايد كاررفته است، وقتي قرآن ميني لفظ در اينجا در دو معنا بهگيرد (به نحو مشترك لفظي)، يععمل فرامي
كاررفته و اين مشترك لفظي است. در دو معنا به ميسر، رجس من عمل الشيطان، يعني هم آن آلات، هم اين فعل

چه دو  نظر كبروي، استعمال لفظ در اكثر از معنا، چه دو معناي حقيقي باشد و استعمال لفظ هم گفته است اين از
 جايز است اما اثباتاً  ثبوتاًشده كه معناي مجازي باشد چه يكي حقيقت باشد يكي مجاز باشد همه فروض گفته

خواهد و ممكن است كسي بگويد كه ما در اينجا الزامي نداريم كه اين شواهد و قرائن بر معناي دوم را دليل مي
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اين روايات از ظهور  ها را حصر بكند بنابراينبيايد اين اين روايات نگفته است كه كدامهيچبر حصر، حمل بكنيم 
گويد به اين معنا هم بكار رفته است، اين هم يك احتمالي است كه كند بلكه ميلفظ در معناي خودش، منع نمي

 كنيم.فردا انشاء االله عرض مي
 ))محمد و اله الطاهريناالله عليو صلي((

 


